
 

 و کجایی ساکن و متولد و سالته چند کن، معرفی رو خودت لطفا .اومدی خوش پرقلم به همه از لیو. اوبارف ای تو بر سلام - 1

 !بینم بگو رو اینا و تاهل وضعیت و تحصیلات و شغل

 ماه سال ساکن خوابگاه دانشجویی در اصفهان بقیش دوباره همون تهران. مجرّد.  9ساله، متولّد تهران،  02محمد، 

 هستی؟ آدمی چطور نظرت بهو. بگ برامون اخلاقت از که بود این منظورم...ببخشید...یعنی...چیز گاومیشی؟ اینقد چرا - 0

  چیه؟ اخلاقیت خصوصیت بارزترین

 دونم. بقیشو بقیه باس بگن.خودم در همین حد می :sot3:اخلاق ندارم کلّاً که خصوصیّت اخلاقی داشته باشم حالا! 

 شخصیتی؟ چه با و شدی نقش ایفای وارد کی و شدی عضوش کی شدی؟ آشنا جادوگران سایت با چطور و کیِ بار اولین - 3

چرخیدم و ها میطوری! این که دنبال چی بودم یادم نیست. اوّل یک مدتّ توی انجمنوبگردی. بود و از طریق سرچ و چرخ زدن 78سال 

ها ... کلاً های سایت بود که خیلی بهش خندیده بودم و اینخوندم و خیلی باحال بودن برام. یک پست فرهنگ اصطلاحات بچههارو میپست

خواستم وقت. زود هم عضو ایفا شدم. اوّل میهارو ندیدم هیچایفا بودم از اوّل، بقیّه بخشهای ها و پستای بچّهفحوای کلام این که تو کف انجمن

ی هاگرید و مادام ماکسیم! که گفتن شخصیّت ساختگی شد بچّههاگرید بشم که دیدم آزاد نیست، یک شخصیّت ساختگی معرفّی کردم که می

 رد شدم.وا« فرانک لانگباتم»شه و نهایتاً با شخصیت تایید نمی

 کردی؟ فعالیت مدت چه کدوم هر بودن؟با چی قبلیت های شناسه - 4

 اش کلّاً لودو!()سه تای اولّ هر کدوم چند ماه، بقیهّ لودو بگمن –هری پاتر  –نیمفادورا تانکس  –فرانک لانگباتم 

 (و همزمان با بقیّه یا در زمان بلاک بودن اونا دراکو مالفوی )اینا مولتی بودن و کم فروغ –هوریس اسلاگهورن  -دابی 



 رو لودو چرا!چرا؟...داشتی رو بارفیو و لودو با همزمان...یعنی اخر مورد...کنیم صحبت مولتیتت تخلف مورد در بیا - 5

 نبستی؟

کنم، نتیجتاً با دلفی توی سایت فعّالیّت میخواستم یک عدهّ بدونن که من دوباره دارم تخلّفی در کار نبود. مدیرا در جریان بودن. به دلایلی نمی

که اون موقع یادم نیست کدوم یکی از هزاران شخصیتش رو داشت صحبت کردم و گفتم شما لودو رو باز بذارین که کسی احتمال نده این تازه 

تاریخ آخرین ورودش عوض شد جفتشو شم با شناسه لودو لاگین نکنم و اگه واردی که ظاهراً تازه وارد نیست، منم! در عوض من متعهّد می

 بلاک کنید.

 کنی؟ فعالیت بارفیو با فقط و ببندی گرفتی تصمیم که شد چی رو؟و لودو ببندی دادی رضایت شد چی - 6

د رضایت چیه آقا! کلکم نگرفت و به سادگی شناسایی شدم و از قضا مدیریتّ یکم اوتوبان شد در اون موقع و عالم و آدم بیلیت منو در مور

 کردم.هام دیدن و شناختنم و دیدم دیگه بی فایدس باز بودن لودو. فقط چیه؟ از اوّلم فقط با یکیش فعّالیّت میشناسه

 کشته البته)لودو شدن بسته به منجر که همونی...کن صحبت شدی لرد خودت و کردی لرد علیه بر که کودتایی مورد در - 8

 شد؟ اینجوری شد چی...شد (:دی!لرد دست به شدنش

ن زندگیش به من اون موقع سایت نبودم اصلاً، پشت صحنه بهم گفتن که یک کودتایی شده، بیا گردن بگیر ... چون لودو همواره در طول دورا

م. فقط وقت به این هدف نرسید. منم اشتباه کردم و در شرایطی که وقت نداشتم پذیرفتم و قاطی ماجرا شدبود و هیچدنبال کودتا علیه ارباب 

شه. یادم نیست البته شایدم خودم این پیشنهادو دادم. گفتم من الان باروفیواما! گفتن عیب نداره، بیا آخر ماجرا لودو کشته و بلاک می

:ygrin: اندرکاران باعث شد اون ایده سوخت بره و از تمام ظرفیتش استفاده یک مقدار کم بودن فرصت من و یک مقدار تعلّل بعضی دست

 نشه.

 و شده گرفته که هایی شناسه باشی؟بین کی جای داری دوست کنی، انتخاب ایدیگه یشناسه الان باشی مجبور اگه - 7

 !نشده



های یک شخصیّت برای طنز، دامبلدور خیلی خوبه و جای کار داره ولی من مرگخوار بودن جای کی باشم از چه نظر؟ از لحاظ ملس بودن سوژه

 وقت به خاطر سفید بودنش تجربه نکردم.هم دوست داشتم هاگرید باشم ولی اونم هیچدم. قبلاً رو ترجیح می

 گرفت؟ شکل کم کم یا بود اینجوری اول از!کردی؟ پردازشش اینجوری کردی؟چرا بازش اومد؟چرا کجا از بارفیو ایده - 9

داشتم، تصمیم گرفتم برای برگشتن به سایت و فعّالیّت کردن دوباره، شخصیّت جدید بردارم. یک لیست از  با ارباباز اوّل طی مشورتی که 

های آزادی که چشممو گرفته درست کردم که بینشون فقط فیلچ شناخته شده بود و به خاطر این که مثل خودم اخلاق نداشت بین شخصیتّ

« ... جادوگری که هنگام اجرای یک طلسم، اشتباهاً یک گاومیش از غیب ظاهر کرده بود»ود جلوی باروفیو نوشته ب :hammer:ها بود. گزینه

کنه. توی معرفّی هارو جابجا اجرا میاین به ذهنم رسید که یک آدم گیج و کودن و دست و پا چلفتی باشه که کلّاً طلسم باز با مشورت ارباب

باروفیو »روستایی اصلاً در کار نبود هنوز. نشون به اون نشون که نوشته  ب این آدمِشخصیّت نوشتن یکم اشاره به گاومیش زیاد شد ولی خو

( بعد شروع  :hammer:یوعان! #)!« شده استون ویلا که هم اکنون به طور قرضی ساکن آرسنال میباشدجادوگریست متولد لیورپول و بزرگ

ی این آدمو نوشتن که کم کم بداهه بخشی از چیزی که الان هست شکل گرفت توش. اون رول رو البته کردم توی یک رولی زندگینامه

هاشم نم نم از چیزایی که ی ویژگیوقت کامل نکردم که بفرستمش ولی از این داهاتی و ندیدبدید بودن خوشم اومد و پیشو گرفتم. بقیهچهی

 :ygrin:نوشتم گرفته شد. نهایتاً از اون چیزی که تصمیم داشتم بشه فاصله گرفت و گاومیشش شد مهم ترین رکنش. رولای اوّلم میتوی 

 

 مرگخواری؟ چرا الان شدی؟و مرگخوار شدی؟چرا محفلی چرا...مرگخوار هم بودی محفلی هم - 12

ای که و گروه گولاخی که ساخته بود شدم و بعدها در دوره یاد! مرگخوار شدم چون جذب اربابمی وقت تا جایی که یادممحفلی نبودم هیچ

اومد متوّلیش بشه و جمع و جورش کنه، به عنوان کس نمیصاحاب مونده بود و ناظر نداشت و دامبلدور نداشتیم توی سایت و هیچمحفل بی

رفت و خاموش بودن قطب مخالف رو به ضرر کل سایت و حتیّ خود مرگخوارها دیدم و  یک مرگخوار از این که رقیبی وجود نداره حوصلم سر

تصمیم گرفتم بیام یک مدتّ مسئولیتش رو برعهده بگیرم، یکم که سر و سامون گرفت برگردم به شناسه خودم و تحویل یکی از محفلیا بدمش. 



تجربه کم خودم و مقبولیّت نداشتنم بین محفلیای بزرگ سایت چون هیچ موفّق نشدم البته این کارو انجام بدم به دلایل زیادی از جمله 

ای توی محفل نداشتم و به نوعی پذیرفته نشدم از طرفشون. تجربه کم خودم البته خیلی موثرتر بود. اگه خودم تواناییش رو داشتم که سابقه

 شم ازشون و صبرم تموم شه! علی ایّ حال نشد و برگشتم. شد دست به دومن بقیه بشم و بعدم ناامیدتنهایی از پسش بربیام نیاز نمی

مونم چون ارباب و گروهشون و زحماتی که چه برای گروه به صورت کلیّ چه برای تک تک اعضاش به طور جزئی مرگخوار هستم و می

که ارباب برای این گروه کشیدن و ره. زحمتی کنم و یک وابستگی وجود داره که از بین نمیکشن برام مهمّه و احساس دین متقابل میمی

شه ازش جدا کشن فراتر از یک گروه مجازی و ایفای نقشه و در اثر همین زحمات، حدّاقل برای من هم فراتر از چنین گروهی شده و نمیمی

 :228:ان. رباب جاودانهشد. تنها دلیل برگشتنم به سایت هم بدون اغراق فقط و فقط همین مرگخوار شدن بود. تا ارباب باشن منم هستم و ا

 !داری تعصب بهش اینقدر چرا!ریونکلا؟ چرا - 11

ها بودم، کم هم نبوده مدتّ عضویتم توی سه تاشون )اسلیترین ی گروهتعصبّی در کار نیست. من تو همه :ygrin:مرسی که درست نوشتیش 

داری باعث پیشرفتش بشی و از حقّش دفاع کنی. یک چیز  کنی و دوستشما تو هر تیمی که باشی بهش عرق پیدا می(  :ygrin:کم بوده. 

 کاملاً طبیعیه.

 شدی؟ کاندید چرا!حرص؟ چقد!طمع؟ چقد!چیه؟ وزارت داستان - 10

اوّلش طبق معمول برای لذتّ بردن از دوران تبلیغات کاندید شدم که البته به این هدفم  :hammar:بینی؟ عشق قدرت خفم کرده اصن! می

 بعدش به این خاطر که دیدم عه! همه رفتن و کنار کشیدن که! کسی نمونده بود که تواناییاشو قبول داشته باشم در نتیجه موندم. نرسیدم 

 بود؟ چطور اینا و تبلیغات شدی؟دوران وزیر شد چی...شدی وزیر و - 13

 شیدن کنار، باروفیو موند و حوضش!همه کارباب حمایت کردن، 

 ای ندارم چرا ستم توی ذهنم ریشه یابی کنم ولی سرد از آب درومد. ناموسواری هیچ ایدهواقعاً علّتش رو نتون



  آینده؟ روزهای در بیوفته اتفاقی یا اتفاق چه بگی؟قراره خلاصه طور به وزارت برای هات برنامه از میتونی - 14

مطلب! ولی جلوتر که رفتم دیدم اوضاع سایت فرق کرده و این کردم. حقیقت اوّل اوّلش فقط سوژه داشتم. به اجرای برنامه خاصیّ فکر نمی

باشه و در ادامه چیزا مثل سابق کافی نیست و ملّت برای فعّالیّت نیاز به هل دادن دارن. ایده اوّلین برنامه رو هاگرید داد که همون تور موزه می

باشیم. چیز خاصیّ نیست! همون رول نویسیه ... یکم قر و فرش زیاد  ژه توی وزارتخونه داشتهبرنامشو چیندم که هر ماه حداقل یک فعّالیت وی

 :hammer:شده فقط. 

 گرفتی؟ درسایی داشتی،چه عهده به که قبلی وزارت از - 15

اون موقع همونطور که تو سؤال قبل اشاره کردم همین که چهارتا سوژه ایجاد کنی در  :ygrin:درس خاصیّ که به درد الان بخوره نگرفتم. 

طور بود و ها و تو ایفا جا بندازی کافی بود برای این که ملّت استفاده کنن ازشون و انجمن فعّال شه. دوماهی هم وضعیت همینمورد شخصیتّ

به کنکور و یک سری مشکلات شخصی دیگه و از سایت رفتم و وزارت موند دست  شخصاً از فعّالیّت وزارتخونم راضی بودم ولی بعد خوردم

 معاونم. 

 چیه؟ موفیتت راز...مینویسی طنز خوب اینقد چجوری - 16

  شه! من رولاییم که ازشون راضیم دو رقمی نمی نویسم ... بعد بگو چیجوری! بیا اوّل ثابت کن خوب می

 :ببر نام رو کاربرا از یکی عناوین این از کدوم هر برای - 18

، از دامبلدور هم دوست حال حاضر هاگرید رو دوست دارم :سایت تاریخ طنز نویسنده بهترین و حاضر حال طنز نویسنده بهترین

تونم نام ببرم ... تاریخ یک نفرو نمی سه تا رول ازش خوندم ولی همین سه تا خیلی خوب بودنمن دارم نام ببرم، از وقتی که دامبلدور شده 

دامبلدور )ادوارد بونز نوشتن که دوست داشتم. الان پرسی ویزلی و بادراد ریشو و مورفین و چون خیلیا طنزای متفاوت و منحصر به فردی می

دوست داشتم ازش در این بخش یاد  یاد ولی خیلی بیشترن طنز نویسای موردعلاقم. عه آها! یک نفرم همیشهباشه فکر کنم الان( رو یادم می



جوری بود ... دونم چرا برای من اینی فعّالیت خودش، ولی نمیکنم ... هیچ وقت جزو طنزنویسای خفن سایت مطرح نبوده حتیّ تو دوره

 گراس!ندم. دافنه گرینی اون انگار دقیقا رو یه فرکانس تنظیمه! و امکان نداشت رولی بنویسه و من بلند بلند نخی من و فرستندهگیرنده

خیلی کم خوندم و فقط تد توجّهم رو به قدر  :سایت تاریخ نویس جدی نویسنده بهترین و حاضر حال نویس جدی نویسنده بهترین

 کافی جلب کرده.

های از ارباب در هر دو سبک رول :سایت تاریخ سبک دو هر در نویسنده بهترین و حاضر حال سبک دو هر در نویسنده بهترین

جا ولی از ویولت هم قبلاً ممکن بود نام ببرم این :ygrin:العاده خوندم ... فکر کنم هم در حال حاضر و هم در تاریخ طبقه بندی بشن. فوق

 :hoom3:اخیراً یا من یه طوریم شده، یا مدار طنز ویولت چندتا خازن سوزونده. 

کنم که ناموسِ دو تا لوح تقدیر به دابی و لینی وارنر اهدا می :سایت تاریخ ناظر بهترین و و رحاض حال انجمن ناظر بهترین

 دم.پذیرین، تندیس طلایی رو هم که طبعاً به ارباب میکاری و مسئولیتتسترال

دلفی، بدون در نظر گرفتن چند ماه اخیرش که تحت تأثیر فرسودگی اعصابی که  :سایت تاریخ مدیر بهترین و حاضر حال مدیر بهترین

 .شونپسندمتصمیماتی گرفته که من شخصاً نمی ،کنهمدیریّت به طور طبیعی برای همه ایجاد می

 :yroll:مرگخوارن  –مرگخواران  :سایت تاریخ گروه بهترین و حاضر حال گروه بهترین

 نظارت لندن بود؟ چی گرفتی که سایتی مسوئلیت اولین - 17

 داشتی؟ دوس رو نظارتت از دوره شدی؟کدوم کجا ناظر بار بودی؟اولین کجاها ناظر - 19

 گریمولد –ریونکلا  –وزارتخونه  –لندن 

 دو ماه اول وزارتخونه رو!



 دی؟!ش مدیر که شد چی - 17

 :hammer:هم خوردم حتیّ.  ب خوردم ... تسترال شدم ... نوتلّافری

 مدیریت؟ از رفتی چرا نیستی؟یعنی مدیر الان که شد چی- 19

 :sot3:سر عقل اومدم، شکلاتارو هم از طریق تگری پس دادم! 

 سرور و شخصی پیام ترکوندن داستان :دی!پوکوندی؟ رو بودلر ویولت شناسه قصد ازه ک راسته...بگو مدیرتت دوران از - 02

 :همر:بود؟ چی اینا و

گی ولی مهم به پیشنهاد دانگ فعلی مدیر شدم. حالا بیاین بگین یارو پارانوییده و اینا یا بگن مگه فلوبر تو وجودته که بعد این همه وخ می

های دونستم که ویژگیاز اولّش هم می :ygrin:بینم. دیدم و هنوز هم نمیگم که حسن نیتّی توی این پیشنهاد نمیجا اینو مینیست، و این

( انتخاب کردم و نهایتاً پذیرفتم این پیشنهاد رو.  :ygrin:لازم برای یک مدیر خوب رو ندارم ولی در واقع بین بد و بدتر )ماندانگاس و خودم! 

سخته، این سختی  ]اگر با تلاش برای مفید بودن همراه باشه[ده. مدیریّت تلخ ترین دوران زندگیم توی سایت رو هم همین دوران تشکیل می

کلّاً از  به خاطر یک نفر بودن دوچندان شد و با اذیّت و آزار یکی از دوستان عزیزم باز دوباره چند برابر شد و نهایتاً باعث شد یک مدتّ طولانی

پرم. بینم و با وحشت از خواب میگم هنوز هم گاهی کابوس اون دوران رو میسایت فرار کنم و به مولا شوخی و اغراق نیست این که می

:hammer:  های فعلی که توی بحث« همکاری افراد با طرز فکرای متضاد نتیجه مثبتی در بر داره»ضمناً جا داره در رد این تز مسخره که

گن آره، ویولت و باروفیو با هم باشن خوبه و لینی و هکتور با هم باشن بده، این رو بگم که کنن و یه سری میان میدر مورد مدیریت مطرح می

کردم و کلّاً چیزی جز اعتراض نسبت به عملکردم در دوران مدیریّت عایدم برای کردن و نکردن هر کاری با ویولت مشورت مین موقع من او

 نشد! خودش شاهد ... بیاد تأیید یا تکذیب کنه!

ی روشون انجام به نوشتههاش کارای متفاوتی نسبت اون حذف شناسه هم تقصیر من نبود : (( منوی مدیریت زوپس خیلی شیریه و دکمه

مثلاً چند نفر بودن که دیگه ناظر نبودن و دسترسی نظارتشون باقی مونده بود به اشتباه! من اومدم اینارو از گروه ناظرین پاک  :sot3:میدن 



حالا به جز ویولت چند نفر بودن که صداش درنیومده و  گرفت ولی حذف شناسشون کرد. کنم، قائدتاً اون دکمه باید دسترسیشون رو می

تونست این مشکل رو حل کنه که هرچی ایمیل و ولی مدیر فنیّ بعد اون اتّفاق با یک کلیک می :sot3:یارم که شر نشه منم در نمی

به حذف شناسه! اونم وقتی که ویولت نگاری صورت گرفت ایشون زحمت نداد به خودش تا این که همه خبردار شدن و من رو متّهم کردن نامه

 زد که من اصلاً دلیلی برای این کار داشته باشم.به سایت سر نمی

گرده به همین بوق بودن منوی سایت که من اومدم ارسال پیام گروهی رو بررسی کنم و سه نفر رو مارک کردم، پیام شخصی هم باز برمی

کل کاربرا )سی و خورده ای هزار کاربر!( رفت اون پی ام تست و فشار زیادی به سرور وارد  دونم نقش این مارک کردنه چی بود ولی براینمی

 کنی رو سرورت؟ : (( شد و برای علّه اخطار رفت که چی کار داری می

 ای از وضعیت اون موقع انجمن مدیران رو توی پاراگراف آخر این دو تا رول آورده بودم خلاصه

http://www.jadoogaran.org/modules/newbb/viewtopic.php?post_id=075195 
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 خوابگاه از اکثرا و میدن پس رو منو سریع خیلی یا نمیکن، ولش و منو به میچسبن یا..نیستن خارج حالت دو از مدیرا - 01

 بشی؟ مدیر برگردی داری دوس مگه؟الان خوابگاه این داره چرا؟چی!میکنن فرار مدیریت

شستن روش، خلق الله یه دری وری رد این دسته بندیه نظری ندارم امّا خوب اون حکایت یارو و باباش و خرشون که هر طوری میدر مو

شه همه رو راضی نگه داشت در نتیجه شما چه کار درست رو انجام بدی چه غلط کسی جا برقراره و نمیکردن کلّاً همیشه و همهبارشون می

شنفتن اعتراضات به عنوان یک مسئول نیاز به حوصله و اعصاب داره. علاوه بر این صرف انجام دادن وظایف مدیریّت هست که معترض باشه و 

ای انجام نشه هم بسیار سخت و وقت گیره. در نتیجه مدیریّت سخته. ها و اخبار و ... اگر هیچ کار اضافهها و تأیید کامنتمثل رسیدگی به بلیت

 L-:شه. دونم. قسمت آخر سؤال رو هم اگر جواب بدم سایت فیلتر میها بهش علاقه دارن رو نمیی با وجود این سختیاحالا این که چرا عده

  میشدی؟ بلاک اینقد بود؟چرا چی شدی؟سرانجامشون بلاک حالا تا دلایلی چه به و بار چند - 00

http://www.jadoogaran.org/modules/newbb/viewtopic.php?post_id=285195
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... ولی در بعضی  دادمچون زیاد بش گیر می ای دالاهوف صورت گرفتآق بود و به خاطر منتظر بهونه بودن تعداد زیادیش که از پایه بی اساس

ها دادیم توی چتر یا موارد مشابه. از بین اون مولتیناموسی میهای بیموارد هم من مقصّر بودم ... کم سن و سال بودیم و جوگیر دیگه ... پی ام

 :sot3:ی دیگه ساخته شده بود. ی یک شناسههم یک مورد کشف و منجر به بلاک شد که البته خودش در دوران بلاک

 تعطیل همیشه برای فردا همین باشه قرار اگر و مونه می جا بر پا کی تا سایت این میبینی؟ چطور رو جادوگران ی آینده - 03

 بری؟ می یادگار به ازش رو چیزی چه و چیه احساست بشه،

روز ها روزبهای ندارم که چه اتّفاقی ممکنه رخ بده ولی امیدوارم به هر طریقی که شده بمونه و تا حد امکان رونق داشته باشه. کلّاً فرومهیچ ایده

ال رن، فروم ما که تخصصیّه و موضوع مورد بحثش از دور خارج شده طبیعتاً وضع بدتری داره. هشت سشن و رو به انقراض میتر میخلوت

ریزه اصن! افتم کرک و پر خودم میواقعاً مدتّ زیادیه و من هشت سال از عمرم رو توی این سایت گذروندم و هر بار که یاد این موضوع می

:hammer: هایی که باهاشون دم به اون روز فکر نکنم. خاطرات و آدماین حجم از زمان قطعاً وابستگی عمیقی به دنبال داره و من ترجیح می

 هستن و کافین!نا شدم آش

 داری دوست رو کیا دیدی؟ نزدیک از رو کدوما شدن؟ واقعیت زندگی وارد کیا هستن؟ کیا سایت توی دوستانت بهترین - 04

 ببینی؟ که

طوری و عنتلکتبره جاهای داره می( خیلی وارد شده و نزدیکه و هی منو ورمی -___-در کمال تأسّف و تأثّر و شرمندگی ... روفوس لعین ) 

 خوره به مولا! شرمم میومد بگم ولی گفتن بگو.آوری مثل کافه که اصن به گروه خونی من نمیچندش

 :ygrin:دیدن که خیلی هست! حتیّ کسایی که دوست نیستن و وارد زندگی هم نشدن و خوشم هم نمیاد ازشون، ولی دیدم! 

دوست داریم  « یق رفیقیست، به هرکس ندهند / گفتا پر طاووس به کرکس ندهندتوف»گه در مورد زیارت ارباب هم یک بیتی هست که می

 :ygrin:سعادت نشده. ولی 



 روز این به بترکه فعالیت باس اینکه با چرا میشه؟الان خلوت میشه،یکهو شلوغ یکهو چیه؟چرا سایت داستان - 05

 کرد؟ چیکار باید!هست؟ بهش افتاده؟امیدی

شه رسه ولی میباید از طریق فعّالیت بخشای غیرایفا عضو بکشیم تو ایفا ... قطعاً فعّالیّت به حجم سال های قدیم نمی بارها گفته شده دیگه ...

ذارن شونصد تا عضو دارن! در نتیجه توحیدظفرپور( می#در حد مطلوبی نگهش داشت. الان کانالایی که روزی چندتا عکس از دنیل و اما جون )

های تینیجری شه اینارو جذب کرد ... باید پیج و کانالای عامّه پسند با پستد هست که به هری پاتر علاقه منده و میشونصد تا آدم نسل جدی

 شه!راه بندازیم که این اتّفاق هی میفته و هی ول می

 میکردی؟ بلاک رو کی بود بزنی؟دستت میخوای رو داری؟کی مشکل کیا با:هستن؟دی کیا سایت تو دشنمات - 06

شه توش گنجوند. من کلّاً آدم نجوشی هستم و از اکثر افراد در نگاه اوّل خوشم کسو نمیکنید که هیچدشمن؟! یه لفظای سنگینی استاده می

 ی بیشتری خوشم نمیاد و جالبه که هردوی این موارد کاملاً دوطرفس : (( نتیجتاً جواب ایننمیاد! در نگاه دوّم که با شناخت بیشتریه از عدهّ

 کس نداره.شه که نوشتنش و خوندنش هیچ سودی برای هیچسؤال در حالت تخفیف داده شده لیست بلندبالایی می

 و.بگ رو کاربرها این مورد در نظرت - 08

 یا تمبون مرلین لیستشو 

 ی بارز کسی که سرش شلوغه!نمونه :عله -

 -___- :پرنس آیلین -

 حاشیه، عاشق سایت!فعّال، بی :وارنر لینی -

 :ylove:کنم: زبان قاصره! به این اکتفا میت: ولدمور لرد -



 دامبلدور با کفایت! ایشالّا که ثبات هم داشته باشه. :دامبلدور آلبوس -

 رقّت انگیز : (( :بودلر ویولت -

 ذوق و ... کلّاً هرچی خوش داره.قریحه و خوشو خوش فکرخوش :هاگرید -

 :hammer:ملیجک مخصوص ارباب بودا ... حالا انتلکت و روشن فکر شده واسه ما! ایش!  ف:رو  -

 ادای بیخیالا رو درمیاره ولی دلسوزتر از خودش خودشه! :دلفی  -

 معرفت!بی :بونز ادوارد  -

 ی لایزال طنز بی نقص!چشمه ت:گان مورفین  -

 ناموسی نویس نمونه!ساز و بیفیلم :ویزلی پرسی  -

 :hammer:علاقه خاص  :اورلا  -

 -______- :انگیز شگفت وندلین  -

 :sot3:دونستین پسره؟ می ت:بو تری   -

 -__-خرخون  :اسلینکرد ویلبرت  -

  میبینی؟ چی آینه توی خودت چی؟ دید؟لودومی چی انگیز نفاق ی آینه توی بارفیو میکنی فکر - 08

 بینم.کم نگیره. این که جانشین لرد شده. خودم رو وسط یک مزرعه میهارو مسخره نکنه و دست این که کسی دهاتی

 میکنی؟ استفاده هم سایت دیگه های بخش نقش،از ایفای غیر - 07



 نه!

 پایه بر شد این به منجر که زدن هم کله و سر تو کلی بعد هاگ شد چی...بپرسم هم هاگ مورد در سوال چنتا یه - 09

 میپسندی؟ رو هاگ سیاست کدوم برگشت؟تو سابقش رویه به باشه،باز "واردا تازه" به "نویسی رول" تقویت

ها از سایت دور بود و از شرایط فعلی هیچ آگاهی نداشت. که ی این بود که مدیریّت هاگ رو کسی برعهده گرفت که مدتّاین عقبگرد نتیجه

من اون موقعی که این سیستم پیشنهاد شد مخالفش بودم، ولی  .ی یکسری اعتراضات و سروصدای احمقانه و بی منطق بودخود این باز نتیجه

 خوب الان نظرم عوض شده و موافقم.

 سال هاگ مخصوصا...داشتی بود،حضور واردین تازه به نویسی رول اموزش و تقویت پایه بر که گذشته هاگ دوتا توی - 32

 حتی و تکالیف و امتیازات بابت شد ایجاد تنش یکمم بود؟یادمه چطور هاگ اون...بودی تو استاداش از یکی که سه نود

 بود؟ چی داستان...اینا و گروهبندی

ای که ناظر گروهمون به خاطر ناتوانی در تمییز اتفاقات مجازی و ایفای نقش ی اوّل رو بودم بعد به خاطر رویّهنودوچهار رو نبودم! یعنی جلسه

ب خیال شدم و پیگیری هم نکردم. نودوسه به خاطر سیستمی که تدی پیشنهاد کرد و حضور اساتید مجرّبا واقعیّت در پیش گرفته بود کلّاً بی

ای که در شرایط کلیّ خوبی داشت و با استقبال و رضایت عمومی همراه شد. با این حال من شخصاً از شل و سفت کردن قوانین و رفتار سلیقه

ی خیلی از اساتید اینطور بود گرده به این که سلیقهها هم برمیمورد عمل به قوانین درپیش گرفته شد خوشم نیومد. بخش دیگه ای از تنش

ه خاطر تازه وارد محور بودن باید خیلی ساده گرفت که من سلیقم متفاوت بود و نمراتم به نسبت بقیه سختگیرانه به حساب میومد و که ب

ی آخر به همه گفتم خیلی خوبین و نمره کامل ( قرار بگیرم و نتیجتاً جلسه :ygrin:همین قضیه هم باعث شد شدیداً مورد تاخت و تاز ) 

 شن دادم که راضی با

 میپسندی؟ گروهبندی برای رو سیستمی کلاه؟چه باشه چیه؟باید نظرت گروهبندی مورد در - 31



مهم اینه که مصلحت سایت چی باشه دیگه! حالا مصلحت هرچی شناخته شد، باید کلاه در راستای همون عمل کنه! من از اوّل که طرح کلاه و 

تا عضو جدید  12عضوپرونه و به نظر من این که هافلپاف عضو نداشته باشه امّا سایت  گروهبندی اجباری مطرح شد، مخالف بودم چون اجبار،

تا عضو جدید داشته باشیم که سهم هر گروه ازش دوتاس! وقتی با این همه کمبود فعّالیّت مواجهیم  7دم به این که داشته باشه رو ترجیح می

شده، باید ببینیم دنبال تعداد اعضای فعّال برابر هستیم یا تعداد اعضای تازه وارد برابر  یک نفر هم غنیمته. الان هم که این حالت اجبار برداشته

 یا چی!

 چیه؟ ویزن مورد در نظرت - 30

هست جزیی نیتّشون پاکه، فقط یکم اختلاف سلیقه  : :hammerواقعاً گلبم گرفت  خواستم اونه بعد دوماه ندادن به ما یه دنه نقد می

بی  نمیشه زیر سؤال برد زحمات ... با این حالکه طبیعیه ... یعنی لزوماً کاری که به نظر ناظرای زحمتکشش مفیده به نظر من مفید نیست 

 شه.عموماً کارهای خوبی انجام میشون رو. شائب

 داره؟ بودن بگمن لودو در داری؟ریشه علاقه بهش اینقد چرا...کویدییچ و - 33

ها با بازی کامپیوتری کوییدیچ سرگرم ها اصلاً من ساعتمن فرانک لانگباتم هم که بودم آواتارم جارو دسش بود! قبل خوندن کتاب نه والّا ...

 دونم ولی لذتّبخشه. همین.شدم. چراش رو نمیمی

 چی؟ دیدی که تیمی بود؟بهترین کدوم بودی توش که کویدییچی تیم بهترین - 34

تیم کوییدیچ  :sot3:نفر بود ... در بهترین شرایطش دو نفر بودیم.  :hammer:خودم همیشه تو ترنس بودم ولی ترنس تیم نبود ناموساً 

امسال ریون خعلی تیم خوبی بود که متأسّفانه مسابقات رفت روی هوا و نشد که بشه ولی من از روز اوّل به قهرمانیش شک نداشتم. در لیگ 

 :228:داران رو تشکیل خواهیم داد که بهترین تیم تاریخ خواهد شد ... شک نکنید. آتی تیم دام

 !بده چی؟لینک ات دیگه های شناسه داری؟با دوست بیشتر رو رولت کدوم بارفیو شناسه با - 35



ولی برای این که دست خالی از این سؤال  :ygrin:های دیگه رو هم یادم نیست. با شناسه :ygrin:با باروفیو هنوز رول خاصیّ نزدم. 

 :ygrin:کنم که به خاطر حسّاسیّت مسابقه معروف شد. برنگردین به رول کوییدیچم با شناسه لودو تو بازی با کیوسی ارزشی اشاره می

 لینک: 

http://www.jadoogaran.org/modules/newbb/viewtopic.php?post_id=075543 

 !بده هم رو خوندی که رولی بهترین لینک - 36

 ی تعطیل من و هزاران هزار رول!حافظه :ygrin:تونم! جوری که دیگه اصلاً نمیاین

 میکنه؟یعنی افتخار وبهش بوده بهتر حرکتش کارش،کدوم فعالیتش،کدوم کدوم بوده جادو توی که مدتی این توی ممد - 38

 !کردم رو کار فلان که بودم من میگی

 :hoom3:ای نبوده. کنم فقط. چیز خاص دیگهکه ارباب یه جاهایی ازم به عنوان خادم وفادار نام بردن افتخار می به این

 !کردم رو کار این کردم اشتباه میگی هستی؟یعنی ناراضی حرکتت کدوم بگو،از برعکسشم - 37

 اون اقدامات منجربه بلاک اوایل عضویتم ... اعتماد و نزدیک شدن به بعضی افراد.

 کردی شروع کی شدی؟ آشنا پاتر هری با کی بار اولین بگو بهمون ..نقش ایفای از خارج همیشگی سوالای سراغ بریم - 39

 کرد؟ جذب رو تو داستان این توی چیزی چه و فیلمها دیدن و کتابا خوندن به

شست کنارم و فقط حقّ تماشا شستم پای کامپیوتر و داداشم میبود، بدین شکل که هر روز از صبح تا شب من می اوّل از همه که با بازی

کردم. داد کانالو عوض میهارو هم هروقت تلویزیون نشون میرسید و فیلمخوندن کتابش به نظرم تمسخرآمیز به نظر می :hammer:داشت. 

:sot3:  تا این که اوّل راهنمایی یکی بم کتابو کادو داد و منم تو رودرواسی شروع به تورّق کردم و وقتی کتاب تموم شد سرمو بلند کردم و

http://www.jadoogaran.org/modules/newbb/viewtopic.php?post_id=285543


ی دادن دست یه بچّهدونم واقعاً چیش جذّاب بود، شاید هر رمان نوجوانان دیگه ای رو به عنوان اوّلین رمان مینمی :ygrin:دیدم یارو رفته. 

 :hoom3:شد! شایدم نه. راهنمایی، همینقدر جذب می اوّل

 و.ر هاشخصیت ترینمحبوب همینطور .بنویس محبوبیت ترتیب به جلدو هفت - 42

کردم چون خیلی کشش داده بود. از پایانشم فقط در این حد یادمه که با جلد پنج زیاد حال نمی هارو. مرلین وکیلی یادم نیست کتاب

 ناراضی بودم. هاگرید محبوب بود با فرد و جرج. آقای ویزلی نیز.

 چیه؟ فیلما مورد در نظرت - 41

های بین از بدترین تغییرات هم از بین بردن تفاوت تحریف کرده بودن واقعاً رومخ بودن. اونارم خیلی یادم نیست ... اونایی که خیلی کتابو

فیلم هشت با یکی دوتای اوّل بهتر بود فکر کنم. یه سری سکانسم خوب  ها.ها و جادوگرا بود مثل طرز لباس پوشین متفاوت و اینمشنگ

 اینا نکاتیه که تو ذهنم مونده. :pray:درومده بود، از جمله سکانس زنده شدن ارباب! 

 اش؟ فلسفه به میدی اهمیت داره؟اصلا خاصی داد؟فلسفه بهت داره؟چی چی پاتر هری کلا نظرت به - 40

)قبل از اون به خوندن داستان  خوندمخودش به نظرم خیلی شاخص نبود ولی برای شخص من چون اوّلین باری بود که کتاب دُرُس درمون می

فهمیدم. : بیشتر به عربی نزدیک بودن تا فارسی و چیز خاصیّ نمی داستان نبودن و شدم که خوبی بابام مشغول میخونههای کتابطور کتاب

نقطه عطف بود و  ( :sot3:نامه داشتم المعارف و لغتهای مرجع مثل دایرهتر علاقه وافری به خوندن داستان طور کتاب(( حتیّ در سنین کم

م نیست به طور دقیق که بخوام فکر کنم و ببینم چی پشتش بوده. ولی تو اون لذتّ کتاب خوندن رو اوّلین بار به کمکش تجربه کردم. یاد

 دوران خیلی درگیرم کرد.

 نویسنده هم رولینگ و تجاریه حرکت یه بیشتر چون نظرت میبینی؟به چجور رو میاد داره که جدیدی نمایشنامه - 43

 داد؟ اهمیت بهش نیست،باید اصلیش



 فقط  ایفای نقش خودمون به نظرم بهتره بهش مربوط نشه.در مورد نمایشنامه نظری ندارم. 

  مهمه؟ برات!رولینگه نوشته دیگه چی؟اون انگیز شگفت جانوران فیلم ساخت مورد در - 44

 ای ندارم و پیگیرش نیستم.کلّاً به ژانر فانتزی علاقه :ygrin:اونم نه! 

 فعالی؟ چقدر آره، اگه هستی؟ دمنتور و پاترمور مثل پاتری هری ی دیگه هایسایت عضو - 45

 . همین.پاترمور رو یک بار امتحان کردم ببینم چه فرمیاس

 چیه؟ آدما یروزمره زندگی روی تاثیرشون مورد در نظرت فعالی؟ اجتماعی هایشبکه توی خودت چقدر - 46

رفتیم توی فضای مجازی به عنوان یک فضای ها، آدمایی بودیم که میاواخر دهه شصتی بیشتر ها واوایل دهه هفتادیبعضاً ما، به طور کلیّ 

نت جایی بود که افرادی که توی محیط اطرافشون جا یا اینترمتفاوتی داشتن اون و رفتار تجدید و مجزّا از اطرافمون، شاید خیلیا حتیّ شخصیّ

کردن ... ولی خوب الان اینترنت عمومی شده و یقه خودشون ارتباط برقرار میکردن میومدن توش و آزادانه مطابق سلاحساس راحتی نمی

اون موقعا یکی تو فامیل داشتیم، خبر  بینم که کانال تلگرام دارن هفتاد سالمو می-تفاوتی با جامعه عادّی اطرافمون نداره. اقوام شصت

کنه و یا مثلاً جمعی از فامیل جلسه گرفته بودن که فلانی چت می ردیم کنویسه ... همه مث یه آدم فضایی نیگاش میمیپیچیده بود وبلاگ 

های اجتماعی و فضای مجازی که اون اولّا و تو بچّگی تجربش من اون شبکه :hammer:دنبال بیرون کشیدنم از این منجلاب بودن. 

 کنم.میش صرف تر از اون موقع وقتالان خیلی کمکردمو خیلی بیشتر دوست دارم. و طبعاً می

 بود؟ چی خوندی که کتابی آخرین و چیه محبوبت ادبی ژانر. ببر اسم رو خوندی که کتابهایی بهترین پاتر، هری از غیر - 48

گرده به همون راهنمایی و هرچی خوندم برمی :ygrin:ریشه کن شد. و علاقم به رمان بعد از چند سال متأسّفانه من آدم کتابخونی نیستم 

 اوائل دبیرستان، کتاب خاصیّ هم نیست که خیلی توی ذهنم مونده باشه و درگیرم کرده باشه و بگم واو چه شاهکاره و اسم ببرم ازش.



ه و دوست دارم اورجینال و دقیق خونم و یا در مورد مسائلی که برام سؤال برانگیزهاست داستان نخوندم، یا در مورد رشتم میالان هم مدت

شرافتاً اگه اهل این سوسول بازیا باشما! عمداً انداختم این تاریخ  از علّامه طباطبایی  « اصول فلسفه و روش رئالیسم»بفهمشون. آخریشم 

 :hammer:یه ورقی بش زدم که در جواب این سؤال کلاس بذارم. 

 مینویسی؟ هم دیگه جای وگرانجاد از غیر داری؟ وبلاگ هستی؟ قلم اهل - 47

بنویسم بذارم رو نت »نوشتم فازِ زدم بعد دو تا چیز که توش میچند سال پیش که وبلاگ مد بود هی وبلاگ می O_oاهل قلم؟ کی؟ با منی؟ 

نویسی رو اهل قلم بودن به حساب نمیارم. به جز اینا دیگه در همین حد! اگرچه کلّاً وبلاگ :ygrin:کردم. داشتم و پاکش میورمی« که چی؟

کنه، من اون چهارتارو به مقدار گه و تعداد صفحاتو ذکر مینهایت نوشتنم اینه که تو خوابگاه هرکی مقاله لازم داره میاد چارتا جمله به من می

  :hammer:دم. ش میدم، تحویلبندم و بسط میلازم آب بهش می

 گو.ب رو محبوبت فیلم و سریال - 49

 :pray:و البته فصل اوّل ترو دیتکتیو ... راست!  :ygrin:بینم. سریال محبوبم دکستره که بیش از چهار بار دیدم و قسمت بشه بازم می

 طور کلیّ تراژدی دیدن برام لذتّبخشه.به طور ویژه ارادت دارم ولی به « فایت کلاب»و « ترینینگ دی»و « اسکارفیس»فیلم هم به 

 داری؟ دوست رو سبکی چه داره؟ جایگاهی چه زندگیت توی موسیقی- 52

دم. از یه سری ها عشق رپ داشتم ولی خوب الان همه چی گوش میعادت کردم به همیشه گوش کردن. به سبک خاصیّ پایبند نیستم. مدتّ

تونه ( تا هوی متال! ژانر مهم نیست. واقعا ... هر آهنگی توی هر سبکی می :hammer:)  موزیک الکترونیک که خیلی صدایی توشون نمیاد

 کنم.مچنان رپ رو بیشتر دنبال میخوب باشه. البته ه

 علاقه؟ مورد تیم و ورزش آیا؟ ورزشکاری - 51



ی پسرا، خارجکی عشقم پیگیر فوتبالم مث عامّه :ygrin:ورزشکار؟! ناموسا؟ً  L-:پرسی آخه؟ شمای مصاحبه کننده که منو دیدی چرا می

ی جدید، همه به اینطوری بگم که بین چند آپشن برای نقل مکان به خونهدر باب دوآتیشه بودنم میلانه و آرسنالو دوست دارم ... داخلیم که ... 

نقل مکان ما عوض شد اومد همینورا که راحت  زمین تمرین پرسپولیسم بعد :ygrin:خاطر من رأی به اینی دادن که بغل استادیوم آزادیه! 

 :228:مویرگی نفوذ داروم.  :ygrin:رفت و آمد کنم. 

 بگو رو پخشاش قابل چی؟ دوستات جمع تو میکنی؟ چیکار بیشتر تنهایی وقتی .بگو رو اتعلاقه مورد تفریحات - 50

 :دی!البته

چقدر خوشحالم که ذکر کردی قابل پخش ... چون به واسطه قولی که مبنی بر صداقت و صراحت کامل گرفتی، ممکن بود ... بگذریم 

:hammer: 

کنم! البته معمولاً همون خواب ها هم اگه نخوابم سودوکو حل میسر کلاس، کانتر و سن اندرس! 13شامل پِس های قدیمیبازیآهنگ، فیلم، 

 تو جمع دوستان هم همون دو تا بازی اوّلی که گفتم! گزینم.برمیرو 

 چیه؟ اخلاقیت خصوصیت بدترین و بهترین - 53

اعصاب تعطیل، بداخلاق و تندخو و اینا! شدیداً تنبل و فراخ! وقت نشناس! بدقول هم هستم ... ولی ناموساً تعامدی  :ygrin:بد که زیاده! 

کنم صراحت داشته باشم و فیلم بازی نکنم ... حالا این که چقد موفق بودم رو خوب فقط این به ذهنم میاد که سعی می ره. نیست، یادم می

این یکیو با کلیّ تلاش به دست آوردم و قبل از این واقعاً کار سختی بوده ... سعی کردم عذرخواهی رو  D:عه آها یکی دیگم هس!  دونم.نمی

برای خودم آسون کنم و اگه احساس کردم اشتباهی کردم از طرفم معذرت بخوام، حتیّ اگه حالم از ریخت طرف به هم بخوره و وسط دعوا و 

یاد بگیرید ... همه جا درس عبرتم ولی تو این یه مورد به  D:هدش هس که کردم این کارو. ولی شا D:توپیدن بهش باشم! سخته ناموساً! 

 D:عنوان الگو قبولم کنید. 

 میکنی؟ میگذره؟چیکارا چجوری شبت تا عادی،صب روز یه توی طبیعی طور به - 54



رم شم کلاس صبح رو خواب موندم و بدو بدو میشم متوجّه میگذره! بیدار که میانگیز میبسیار چندش آور و رقتّ سؤال بدی پرسیدی 

کنم بدون این که کسی متوجّه بشه باشه، سعی می گه اون دختره که ازش خوشم میادخوابم یا اها یا میسر کلاسشون، برای رسیدن به بقیه

گردم خوابگاه و به مقتضای حس و حالم ... عصر برمی کنمای طبیعی شدن قضیه توی گوشی سودوکو حل میو بر ی زیر نظر بگیرمشمزیرچش

گم اول یه سیگاری بکشم بعد اون کار رو شروع کنم، بعد می رگم بذاگیرم )این قسمت متغیّره فقط(، بعد میتصمیم به انجام یک کار مفید می

باشه ولی دفعه بعد که »گه گم نه، کار دارم، میزنی؟ میمی pesگه میکنه میاد تو و اقو باز میچسبید یه نخ دیگم بکشم، بعد یکی در ات

کنیم. بعد با هم شه مقاومت کرد و چند ساعت بازی میکه در برابر این جمله نمی« خواستی ادعّا کنی یادت باشه جرأت نکردی بازی کنی

شیم که به خاطر مورفینیسم طرد شده لی به سرمون بگیریم؟ آخر هم دست به دامن یک نفر میافتیم که برای شام چه گاتاقیم به این فکر می

تونه با دو تا سیب زمینی سبز شده و یک تخم مرغ، چیز قابل خوردنی درست کنه و خودش هم در کنار ما ارتزاق کنه ولی آشپزیش خوبه و می

و  های خسته و خراب و سیاه هم اتاقیم و سیگار بعد از غذاتی به گوش دادن آهنگمدّ از شام ی چیز ذخیره کنه. بعدو پولش رو برای تهیه

حالم از خودم که شم و به این که گذره. بعد چند ساعت به کف تخت بالایی خیره میمی افزارهای ارتباطیهای مجازی و نرمچک کردن شبکه

بعد از این که شبیه این بچّه  ،کنماصلاً زندگی خودش پوچ و بی هدفه فکر می وخوره به هم میدم خود دارم زندگیمو هدر میقدر پوچ و بیان

زندگی پی بردن و  و سیاه فهمن و به حقیقت زشتکنن بیشتر از همه میهایی شدم که جای سفت به مرلین فکر نکردن امّا حس میقرتی

گیرم روال زندگیمو و تصمیم میخوره شی زدن، حالم به هم میهاشون دست به خودکزنن و تمام قهرمانفکری میهای فلسفی و روشنعاروق

هم کنم بخوابم که بعد از یک ساعت باشم! ولی خوب دیگه نصف شب شده و بهتره از فردا شروع کنم. در این مرحله سعی می عوض کنم و آدم

ها برسیم و بعد هم خوابمونو درست کنیم. دو ه به کلاسگیریم تا صبح بیدار بمونیم کو بعد تصمیم می« بره؟تو هم خوابت نمی»گه اتاقیم می

 ی ماجرا، تکرار همیناییه که گفتم. بره و ادامهبینیم، سر صبح ناغافل خوابمون میکنه و دو تا فیلم میتا کاپ قهوه درست می

 کنی؟ خوب رو خودت حال میکنه؟بلدی میکنه،خوشحال خوب رو حالت چی - 55

کلام شدن ها وجود نداره ... آممممم ... چرا؛ یک سری آدما هستن که توی هر شرایطی همنمیرسه ... متد ثابت و اینچیز به خصوصی به ذهنم 

 کنه. حتیّ دو کلوم!باهاشون حالم رو خوب می



 کیه؟ زندگیت الگوی - 56

آی آلویز تل ده تروث »ی مبتنی بر بالزه و اون جملهی زندگی تونی مونتانا که الگوی خاصیّ ندارم ... الگو یکم تمام و کماله ... ولی با فلسفه

 ی واقعی بهش پایبند بود مثلاً!هم به عنوان نمونه« توپاک»ای که کنم ... فلسفهحال می« ایون ون آی لای

ی شرمساریه که فراموش کرده بودم. مایه کنه. خود الگو ندارم، و به استاد علیرضا باقری اشاره میکنه که بیروفوس از پشت صحنه اشاره می

 

 ببینی؟ که داری دوست یا بینیمی کجا خودتو دیگه سال 5 - 58

 رو پاس کرده باشم. : )) 1واقع بینانش همین جاییه که هستم ... ولی خوب دوست دارم اقلّاً بعد شیش ترم ریاضی

 بگی؟ نتونی ایدیگه جای شاید و بزنی میخوای که هست خاصی حرف - 57

 :hammer:خیلی هست ... خیلی هست 

 جذب تا بیشتر میشم رای ریزش باعث...نگو...نه کنم،گفتی معرفیت معاونت برای میخواستم که پیش سال...سوال یه - 59

 هستی؟ اینجوری چرا خب هستی بدی جور چطوری؟اگه مگه که اینه سوالم...رای

گرده به توانایی کمی که در کظم غیظ داشتم و اصراری که ورزیدم به این که هرجا خوشم نیومده از کاری، به طرف بگمو بخشیش برمی

گرده به این که اون افراد مورد نقد قرار گرفته یا سوء نیّت داشتن و برخورده بهشون این گیر دادن اعتراض کنم و گیر بدم! بخش دیگش برمی

ی کوبیدن خودشون دونستن و بهشون برخورده و بدشون اومده از من! البته لحن تند پذیر نبودن و کوبیدن یک کارشون رو به منزلهمن، یا نقد

 :sot3:من توی این انتفادات هم بی تأثیر نبوده! 
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 -____-ولی خوب ته مصاحبه سؤالای ویولتو آوردم.  خوام من که نمی
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مثلاً من از  :hammer:ی ایفای ما عین زندگی ماست مخالفم. خوام بگم با جملهمی و متفاوت نمایانه و فراستی وار ربطدر اقدامی کاملاً بی

ها با نزدیک شدن ی خوبی ندارم ... دیده شده در میتینگبا هیچ حیوونی هم رابطهم ... به شیر لب نزدیّات متنفّرم و از کودکی هرگز لبناکثر 

دم به دیدن برای کوبیدن میخ آخر هم شما رو ارجاع می :ygrin:کنم تازه. : دهاتی ها رو هم مسخره میsot3جانوران صحنه رو ترک گفتم :

 ایفا. و من الارباب توفیق.و خارج  داخل تصویر باروفیو و هاگرید در

 !خونتون برو شو بلن...دیگه همین

 L-:سوالای این دختره رو جواب بدم بعد! 

 

دم ... به من چه! ولی وژداناً نظرات شخصی من در مورد شخصیت حقیقی افراد ها، جواب میفقط قبل از پاسخگویی ... من فارغ از علّت پرسش

 پرسی؟! خوره که میبه چه درد چه کسی می

V1. چرا انقدر به ارباب علاقه داری؟ 

 درش نهفته:در عنفوان جوانی یک مثنوی برای ارباب سروده بودم، جوابت 

 دیآفریم ازل از شیپ را تو یکلّه ابد یوقت/دیدریم خلقت دست با عدم بانیگر یوقت

 دیچشیم میهاکاش با را تو طعم عطش یوقت/دیکشیم هاآسمان در را تو ناز نیزم یوقت

 یعاقل و یوانگید نیا از دانمینم یزیچ/یدل نه و بود عقل نه شدم، سَرتَ عاشق من

 ربود چشمانم عمق از مرا اتکلّه که دم آن/بود لحظه کی همان ایدن شدن عاشق نیا شد آن کی



 کرد سجده آدم به عالم و شد ترینیزم آدم/کرد سجده نامم به طانیش شدم عاشق من که یوقت

 یعاقل و یوانگید نیا از دانمینم یزیچ/یگِل نه و یآتش نه ، تو سر آن و بودم من

 تر شیکهم یکم دیشا نیقی یسو آن یزیچ/شتریب هم یکم دیشا شدم تکلّه عاشق من

 بود تو برّاق سر بر من ریتصو فقط گرید/بود تو یتماشا لمس ماجرا ختم و آغاز

جدّاً فرسایی کنم ... ولی ها در مدح و ثنای ارباب قلمتونم صفحهجدای از این شعر که بر ازلی بودن و ناخوداگاه بودن این عشق دلالت داره، می

نکته خاصیّ وجو نداره های مثبت و دوست داشتنی زیاد دارن و نکته منفی هم ندیدم :/ ارباب ویژگی گیرم. منظور و مقصود سؤال رو نمی

 ها!جز همین ویژگی

V2. ه؟یچ نظرت مشکل، از جدا ه؟یچ با من مشکلت 

که کلّاً از بیخ خوشم نمیاد از  و تصنعّی و متفاوت نما هستن خاصاوّل اوّل شبیه این آدمایی بودی که توی یه سری فازای مشکل که ندارم ... 

ینی  :hammer:خالی نیست.  نفرتِنظرم کنم که این قشر ... کم کم البته فهمیدم برداشت اوّلم خیلی درست نبوده ... ولی خوب اعتراف می

گفتم به کنار، یه سری چیزای دیگه هم هس که کاملاً رها زنه و باه حالمو به هم مینظرم کاملاً سینوسیه! یه سری رفتارا و ویجگیات ک

و خوب تلفیق این همه تناقض باعث شده هنگ کنم و نتیجش اینیه که شکافم که پر رو نشی ... بیشتر نمی برعسک، تحسین برانگیزه 

  L-:خوره رو در نظر داشته باش. پررو نشو و از این اعتراف سوء استفاده نکن و همون حالم از ریختت به هم می :sot3:بینی! می

V3. ه؟یچ زیانگشگفت نیوندل با مشکلت 

گم مگه شهر هرته! هم این ترم هم قبلاً اینو ثابت کردم. سرصدام فقط هرکی بره بگه ریون رو قهرمان کنید من می مثال خوبی نزدی البته 

ای، التزام بهش جدّی گرفتن بیش از حدّ ایفای نقش نیست! فراهم یه مسابقه ذاریم واسهبابت اینه که وختی یه چارچوبی به اسم قانون می

گید که رنک و اینا مهم نیست، سعی کنم بگم ملتزم باشید! اگه واقعاً راست میکردن بستریه واسه رقابت سالم و لذتّ بردن!  و خوب سعی می



اون رنک رو برای شخص یا گروهی هموار کنید! فقط موقع مواجهه اعتراضات  نکنید با تفسیر به رأی یا زیر پا گذاشتن اون قانونه راه گرفتن

 ده براتون؟!رنک اهمیتشو از دست می

ها با هم متضاد و ناهمخونه! به عنوان مثال های متفاوتی دارن که بعضی از اینهای شخصیتی و دیدگاهو امّا اصل سؤال. طبیعیه که آدما ویژگی

ات من با برادرم متضاد همه! و خوب من از اون خوشم نمیاد و اون از من! از قضا همین قضیه در مورد ایشون هم صدق ها و اخلاقیّتمام دیدگاه

ی منه! و البته رادر من و متضاد با سلیقهاز خودشون بروز دادن عیناً مثل ب و سایر فضاهای مجازی که من دیدم کنه. خلقیاتی که توی سایتمی

ها شامل دسته بندی افراد، اظهارنظرهای توهین آمیز و حکم صادر کردن در موردشون یا پرخاش بی دلیل بهشون گاهوقتی این خلقیات و دید

هایی که این اتّفاق افتاده سعی کردم فاصلم رو حفظ کنم تا احترام دم. اگرچه به جز وقتتابم و واکنش نشون میبشه، من این موضوع رو برنمی

 متقابل هردومون حفظ بشه.

V4. ه؟یچ نقش یفایا یکنون تیریمد با ثتیه؟حدیچ نقش یفایا یکنون تیریمد با ثتیحد 

ی این دوستان روابط توی سوال یکی مونده به آخر کردم ... انتقاد و گیر به عملکرده نه شخص. یکی کمتر یکی بیشتر امّا با هر سهای یه اشاره

لنگید که طور که توی سایت گفتم، وضع ایفا خوب نبود و قطعاً یک جای کار میحسنه دارم و هیچ مشکلی نداریم و دوست هستیم. همون

شه و ی عملکرد این سه نفر نمیکه وضع فعلی صرفاً نتیجهتغییر بود که بهتر شه! باز دوباره اینم توی سایت تأکید کردم  خوب نبود و نیاز به

کسایی که بودن و رفتن هم به سهم خودشون مؤثّرن! حدیث فقط اینه که یک مدتّ دوستای ما مدیر بودن، نتیجه اونقدرها مثبت نیست، یک 

 کارو به دست بگیرن، شاید بهتر شد! همین.ای ی دیگهمدتّ عدهّ

V5. مشکلت با ماندانگاس فلچر چیه؟ 

گرده ... با خودت این همه نظارت برعکس هم داریم! هامون برنمیبله با ایشون مشکل داشتم دارم و خواهم داشت و این مشکل به تفاوت سلیقه

:ygrin: ولی خوب این جا مسأله شخصیت یک آدمه و از معایب کسی رو روی  جا هر گیری که گفتی بدم، گیر به یه حرکت بودتا این ...

 داریه ریختن خوشم نمیاد.



V6.  ه؟یچ خودت شنهادیپبرای ایفای نقش 

تر بود. از اشخاص انتخاب شده، در رأس همشون نظرم به نظر ویلبرت اسلینکرد که به اجرا هم درومد نزدیک :ygrin:تاریخ سؤالت گذشته! 

 نیستم ... ولی خوب میزان رأی ملّت است. خودم، راضی

V7. های وزارت چین؟برنامه ه؟یچ موزه تور 

ش کلّ یوم متعلّق تور موزه یه مسابقس که ایده :ygrin:گم. کنم یه جا به این جواب دادم ولی چون مطمئن نیستم کجا باز میاحساس می

بهش اضافه نکردم! قرار بود به محض  حذف کردم و چیز خاصیطوری _وتوهایی از ایده رو که نپسندیدم رو به هاگریده و من فقط یه بخش

فتاده. سعیم بر اینه که پایان ثبت نام مسابقه شروع بشه ولی مشکلات شخصی برای من پیش اومد که از خونه دورم کرد و متاسفانه به تأخیر ا

 های بعدی تداخل نداشته باشیم.شنبه شروع بشه که با برنامه

های جانبی مثل همین مسابقه داریم ... یک طرحی که خلأ هاگوارتز رو پر کنه مدنظرمه که بعد از تموم شدن موزه اجرا ماهانه یک سری برنامه

گرید و لینی و هری و ریگول( مطرحش های کابینه )هادر مدتّ اجرای موزه با بچّه ره.های ماهانه پیش میبه موازات اون برنامه شه ومی

گم چون اولّا قطعی نشده و دومّاً بهتره تازگی ها و این طرح رو هم نمیکنم که دیباگ کنیم و مقدماتش رو فراهم کنیم. جزییات اون برنامهمی

زارتخونه و ایشالّا لیگ زمستونی تپلی رو کنم انجمن کوییدیچ رو بیارم زیرمجموعه وداشته باشه. ضمناً با تغییر سیستم مدیریت دوباره سعی می

 داشته باشیم!


